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 گو  و گفتجوامع نابالغ و نخبگان ناتوان از 
گيری ھمه يا  ی نيازمند مشارکت و سھمئنين تنگناترين کشورھای جھان است و عبور از چ زده افغانستان يکی از فلاکت

شرط ھر  نخستين پيش. وفان زده را به ساحلی امن و آرام برسانندطاکثريت نيروھاست، تا دست در دست ھم اين کشتی 

اگر ھمه ساکنان يک سرزمين امکان . گوی معطوف به تفاھم است نه ھياھوی معطوف به تخاصم وگونه ھمکاری، گفت

اند بايد بتوانند  م را نداشته باشند، دست کم نخبگانی که به سطح بلندتری از آگاھی، دانش، و تجربه رسيدهگو و تفاھ وگفت

 .گو شوند و با ھم وارد گفت

ھای انگليسی و  ھای سخن گفتن شايد بھتر باشد معادل گو با ساير گونه وچيست؟ برای پی بردن به تفاوت گفت گو و گفت

ھای متفاوت وجود دارد، يکی گفت و  سخن شدن واژه دو زبان برای سه سطح از ھمدر اين . عربی آن را در نظر بگيريم

گو است در انگليسی ديالوگ و در  و شنود است، در انگليسی کانوريسيشن و در عربی محادثه يا مکالمه، ديگری گفت

ی بر سه سخن اين سه سطح از ھم. عربی حوار، و ديگری گفتمان است، در انگليسی ديسکورس و در عربی خطاب

در گفت و شنود عادی، ھدف از سخن گفتن گشودن باب نوعی تماس و ارتباط زبانی با . وضعيت جداگانه دلالت دارند

. تری دارد گويند، معنای عميق گو به معنای ديالوگ که در عربی به آن حوار می واما گفت. طرف مقابل است و بس

گويند  ھا را در عربی می گوی تمدن وگفت. ھا  تمدنۀيم مکالمئشود بگو يم نمیئگو ھا می گوی تمدن و وقتی سخن از گفت

 فکری ۀ يک منظومۀای از مفاھيم تشکيل دھند تر دارد و به مجموعه ی از اين عميقئديسکورس معنا. حوار الحضارات

ی، و چه در فارسی به آن گفتمان چپ، يا گفتمان فيمينيست شود، مانند آن کلان در يک عصر يا در يک منطقه اطلاق می

 .گويند در عربی به آن الخطاب اليساری يا الخطاب النسوی می

سطح شما است، و شما از جايگاھی فراتر يا فروتر با او   طرف مقابل ھمًفرض نھفته است که اولا گو اين پيش ودر گفت

 ، ھدف از گفتًالثاث. شناسيد ، به تفاوت ميان خود و او آگاه ھستيد و اين تفاوت را به رسميت میًثانيا. يدئگو سخن نمی

ی که ئھا ، تلاشی است برای فھم طرف مقابل در زمينهًگو پی بردن به نقاط اشتراک و نقاط تفاوت است، و رابعاو



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ی که ھدف از آن به کرسی ئگو وگفت. گيری فھم متقابل گويند تفاھم، يعنی شکل انديشد، که به آن می متفاوت از شما می

شود، بلکه مناظره يا مناقشه  گو يا ديالوگ گفته نمی ومقابل باشد به آن گفتنشاندن نظر خود و قبولاندن آن بر طرف 

گو در اساس خود امری معطوف به فھميدن طرف مقابل و رسيدن  وگفت. گويند که معادل ديبيت يا آرگيومنت است می

 .ھای ھمکاری برای حل مشکلی مشترک است به زمينه

 ھای زبانی، منطقه ھای قومی تا شکاف  شکل گرفته است، از شکافھای متعددی در نيم قرن اخير در افغانستان شکاف

ی ژرف شود خطری ئھا تنوع و تکثر در جامعه اگر سبب پيدايش شکاف. ی و مذھبیئ ی، سياسی، ايدئولوژيکی، فرقهئ

.  کنندگو ووليت ھمگانی است که برای دفع آن به تفاھم برسند، و برای ھر تفاھمی بايد گفتؤآيد و مس ھمگانی پديد می

ترين مشکلات  کنند و بر سر سخت گو دست پيدا می و  گفتۀھای قابل توجھی در زمين جوامع بالغ و رشد يافته به مھارت

گو عاجز ھستند، و بر  ودر جوامع نابالغ، نه تنھا عموم مردم، بلکه حتی نخبگانش نيز از گفت. رسند خود به راه حل می

 ی که امکان گفتئدر جا. شوند  روی آورده و تسليم غوغاسالاری میسر ھر موضوع ريز و درشتی به پرخاش و ھياھو

تر  ھايش بيش گيرد، و آن جامعه در باتلاق مصيبت گو و تفاھم از ميان برود، جايش را خشم، خشونت، کين و نفرت میو

 .رود از پيش فرو می

 ؟ خواھد داشتگو با ھم را دارند يا اين نابالغی ھمچنان ادامه وآيا نخبگان افغانستان توان گفت

 


